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 نخستین پیوند نای مصنوعی جهان در ایران در سال1389 
ششم اردیبهشت  سال1389 یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دانشمندان ایران 

با انجام موفقیت آمیز پیوند نای زیست مصنوعی برای نخستین بار در جهان 
رقم خورد. در این عمل که به روش تک مرحله ای در بیمارستان مسیح دانشوری 

تهران انجام شد، نای مصنوعی ساخته پژوهشگران ایرانی به عنوان ابداعی جدید 
در سطح ملی و بین المللی به یک خانم جوان که در سانحه تصادف با پارگی نای 

مواجه شده بود، با موفقیت پیوند زده شد.

مادرانه

ماجرای سوزاندن قرارداد نفتی »دارسی« چه بود؟

افتادن از چاله »دارسی« به چاه 1933
مجید تربت زاده چه از این بهتر که وقتی انگلیسی ها برای پرداخت سهم ایران از امتیار استخراج و فروش نفت »دبه« می کردند، رئیس، وزیر، شاه و خلاصه مردی پیدا بشود، واقعاً پشت منافع ملی و 
اقتصادی کشور و توی روی مثلاً انگلیسی ها که ابرقدرت همه جوره و همه کاره دنیا به حساب می آمدند بایستد و آخرسِر که معلوم شد انگلیسی ها از غارت نفت ایران کوتاه نمی آیند، قرارداد »دارسی« را، هم  

پاره کند و هم آتش بزند.

سیاه، بدبو و چسبناک
البته همه این هایی که بالاتر گفتیم وقتی خوب است و جای جشن و پایکوبی دارد که همان رئیس، 
وزیر، شاه و مردی که در مقدمه مطلب گفتیم، مقابل توپ و تشرهای پشت و جلو پرده سیاست 
جهانی، قافیه را در برابر انگلیسی ها نبازد و چندماه بعد، یعنی 6 اردیبهشت1312 تن به بستن 
قراردادی بدتر از»دارسی« ندهد. اصلاً بگذارید واضح تر بگوییم ماجرای 
»دارسی« چه بود و به کجا ختم شد. داستان نفت ایران از آنجا شروع 
شد که »آنتوان کتابچی خان« رئیس گمرکات ایران 
و دارنده چند پست و مقام مهم دیگر در عهد قجر 
ضمن صحبت با یک زمین شناس فرانسوی، از وجود ماده 
سیاه، بدبو و چسبناکی در استان های خوزستان و کرمانشاه 
مطلع شد که به تازگی تــوی دنیا خاطرخواه 
زیادی پیدا کرده و حسابی ارزشمند شده بود. 
کتابچی خان در سفری که به پاریس داشت با 
»هنری دراموند ولف« وزیرمختار سابق انگلیس 
ــدار کــرد و می گویند همین انگلیسی  ــران هم دی در ای
»ویلیام ناک دارسی« را به عنوان کسی که حاضر به 
سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت در ایران است به 

کتابچی خان معرفی کرد.

دمَ دولتی ها را ببین!
برخی منابع تاریخی می گویند: »دارســی« با مطالعه زیاد متوجه شده بود زرتشتیان 
ایــران باستان در آتشکده ها از مــاده ای روغنی استفاده می کردند و حدس زده بود که 
می شود در ایران نفت پیدا کرد. او بعد از مشورت با چند زمین شناس مختلف، تعدادی 
از سرمایه گذاران زرنگ، سیاستمداران انگلیسی حاضر در ایران و... تصمیم گرفت سراغ 
نفت ایران بیاید. گرفتن امتیاز اکتشاف و استخراج البته کار ساده ای نبود. »دارسی« ابتدا  
»کوت و ماریوت« را به ایران فرستاد و از »هاردینگ« وزیرمختار انگلیس نیز خواست تا 
برای او نزد دولت ایران وساطت کند. آقای وزیرمختار هم به قول امروزی ها، دمَِ مقام های 

شرکت بــه آن هـــا، زمینه کــار را فراهم مختلف ایرانی را دید و با وعده دادن سهام این 
البته نباید غافل شــد کــه بــه شدت کـــرد. از تــلاش هــای کتابچی خان هم 

ــه و در دربـــار نــاصــری و مظفری نفوذ  ــاد و مَ ــر و ب داشـــت. خــلاصــه اب
ایران و ایرانی های انگلیسی دست دارســی، انگلیسی های حاضر در 
مملکت )لابد بعد از چرب شدن به دست هم دادند تا شخص اول 
بدبوی عفَنِ را می خواهیم چکار سبیل و خزانه اش( بگوید: این ماده  
بردارند ببرند!« کنیم، بگذارید انگلیسی ها آن را 

دوسیه نفت کجاست؟
استخراج نفت ایران ســال1905 شروع  شد و 
اولین پرداخت به ایران بابت 16درصد ذکر شده در قرارداد 9 سال بعد انجام 
شد! طی پنج سال بعدش هم که اوج دوران رونق صنعت نفت بود به بهانه جنگ جهانی 
اول عاید خاصی به خزانه دولت ایران وارد نشد. طی 11 سال بعد یعنی تا سال1930 در 
مجموع   دریافتی ایران از 10میلیون لیره بیشتر نشد در حالی که طبق اسناد موجود، سود 
استخراج و فروش نفت از 200 میلیون لیره گذشته بود و دست کم باید 32میلیون لیره به 
ایران می رسید. چند سالی اختلاف دولت ایران و انگلیس در این باره ادامه داشت و زمانی 
که نامه نگاری ها و اعتراض ها و مذاکره ها به نتیجه نرسید طبق نوشته مهدی قلی خان 
هدایت )مخبرالسلطنه( نخست وزیر وقت: »در جلسه هیئت وزرا، شاه دوسیه نفت را 
خواسته بود... شب ششم آذر)1311( تیمورتاش دوسیه را به هیئت 
آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند، دوسیه 
نفت چه شد؟... گفته شد حاضر است... دوسیه را 
برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند: نمی روید 
تا امتیاز نفت را لغو کنید«... نشستیم و امتیاز را لغو 
کردیم«. این قــراردادســوزی شاهانه که با مقدمات 
قبلی چیده شــده در روزنــامــه هــا و سخنرانی های 
نمایندگان مجلس آغاز شده بود، با جشن و کارناوال 
شــادی راه انداختن ادامــه پیدا کرد و محبوبیتی را 
هم بــرای رضــاخــان مثلاً ضدانگلیسی میان مردم 

ایجاد کرد. 

صحنه سازی
شکایت و شکایت کشی به جایی نرسید و جامعه بین الملل دولت ایران و انگلیس را موظف کرد مشکل را نه میان شرکت های نفتی بلکه میان خودشان حل 

و فصل کنند. یعنی دعوای نفتی میان ایران و انگلیس ظاهراً به جای بدی برای ما و جای خوبی برای انگلیسی ها رسید تا با تحت فشار گذاشتن دولت 
رضا خان به او پیام بدهند وقتش رسیده فتیله نفتی را پایین بکشد و قرارداد محکم تری را آماده کند که هم به بقای سلطنت و منافع 
اقتصادی خودش کمک کرده باشد و هم منافع بلندمدت تر و تسلط نفتی انگلیس را تضمین کند. اختلاف مهم نفتی ایران با نمایش 

»دارسی«سوزی و بعد با امضای قرارداد مکمل دارسی )1933( پایان یافت.»سیدحسن تقی زاده« عامل قرارداد1933 در 
خاطراتش می گوید: »پس از تصویب قرارداد1933، مرحوم عیسی فیض، کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی 
در حدود 30هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است«. تقی زاده درباره جلسه ای که 
رضاخان به وزیران دولت پرخاش کرده، علیه قرارداد دارسی حرف زده و پرونده را برای جلسه بعد خواسته و نیز 
می نویسد: حوادث آن جلسه صحنه سازی قبلی بود... شاه به فروغی گفته بود امروز در جلسه دولت یک 

تشددی به تمام وزرا می کنم و به خود تو هم بد خواهم گفت ولی آن را به  دل نگیر!«

نفت و قیر و موم
ــرداد1280 ایــن جــوری بسته شــد: »... مابین دولت  ــی« بالاخره خــ ــرارداد معروف به »دارسـ قـ
اعلی حضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی، رانیته شهر لندن نمره 42 گرس 
ونر، از طرف دیگر... به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و 
پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل 
که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 

60سال از تاریخ امروز اعطا می نماید...«. درضمن 
قرار بود در صورت پیدا شدن نفت فقط 16درصد از 
سود سالانه به دولت ایران برسد و 84درصد دیگر را 
طرف انگلیسی نوش جان کند! پای قرارداد هم امضا 
و مهُرمظفرالدین شاه، امین السلطان، میرزا نصرالله 
مشیرالدوله و مهندس الممالک )نظام الدین غفاری( 
دیده می شود. البته 6ماه قبل از این ماجرا، دارسی، 
کتابچی خان، وزیرمختار سابق انگلیس و ادوارد کوت 
دور هم جمع شده شرکت سهامی راه انداخته و بعد با 
ایران قرارداد بسته بودند. هر چهار شریک هم تقریباً 
بدون داشتن بــرآوردی درست از میزان سود ناشی 
از اکتشاف و فــروش نفت که در آینده نصیبشان 
می شد، قرارداد را امضا کردند هرچند دارسی بعدها 
بابت سهم پایینی که از ســود سرشار نفت ایــران 

حاصل شده بود، خیلی گلایه داشت! 
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سکینه تاجی هر بار که قرار بود جشن و مراسم و 
رویدادی در مدرسه شان اتفاق بیفتد می نشست به 
اصرار کردن که: »مامان... باییییید بیای مدرسه« و 
وقتی می دید با جملات امری به نتیجه  نمی رسد اول 
شروع می کرد به تعریف کردن از مادرهای بقیه که همیشه در همه 
صحنه ها حضور دارنــد و بعد خواهش و التماس می کرد و یک 
توروخداااااااای طولانی می گذاشت ته هر جمله مصرانه اش . یک 
بار که از اصرار های بی حدش خسته شده بودم دنبال دلیلی گشتم 
تا بلکه بفهمم چرا این قدر دوست دارد من را در مدرسه ببیند. 

داشتم به کودکی های خودم فکر می کردم که چیزی یادم آمد:
»کلاس دوم بودم، یکی دو روزی بود که بدجوری پاپیچ پدرم شده 
بودم که باید بیایی مدرسه ام. پدر حتی یک بار پایش به مدرسه 
دخترانه ما باز نشده بود.  آن موقع مدرسه ها دنگ و فنگ حالا را 
نداشتند، اما برای خبرگیری از وضعیت تحصیلی، گرفتن کارنامه، 
برای ثبت نام، جلسه انجمن و... همیشه مادرم می آمد و در تمام آن 
یک سال و نیمی که می رفتم مدرسه حتی نشده بود بابا یک بار دم 
در مدرسه بیاید دنبالم. اما بالاخره یک روز سفت ایستادم و اصرار 
پشت اصرار که: بابا! باید بیای و از معلمم بپرسی چه جور دختری 
هستم و درس هام چطوره و این حرف ها... . اصرارها بالاخره جواب 
داد و پدرم این طور که به نظر من آمد، احتمالاً برای اینکه دست از 
سرش بردارم گفت: باشه فردا زنگ آخر میام با خانم معلمت حرف 
می زنم و بعد با هم برمی گردیم. فرداش، آخرهای زنگ آخر بود که 
تقه هایی به در کلاس خورد و خانم معلم رفت و در را باز کرد، من 
نمی دانم برای چه کاری پای تخته بودم و از آنجا راحت می توانستم 
همه چیز را ببینم، در باز شد، اول فقط متوجه شدم که مردی 
پشت در است و دست معلمم رفت سمت بالای مقنعه و به آنی 
آن را جلوتر  کشید. خدای من پدرم بود! کت و شلوار خاکستری اش 
را پوشیده بود و با لبخندی مؤدبانه و چشم هایی دوخته شده به 
موزاییک های راهرو فوراً خودش را معرفی کرد، من برای یک لحظه 
فکر کردم که خودم، کلاس و همه بچه ها رفته ایم در تاریکی و پدرم و 
خانم معلم، انگار در صحنه تئاتری هستند که یک نور دایره ای فقط 
جایی که آن ها ایستاده اند را روشن کرده! هیچ چیزی از جملاتشان 

نمی شنیدم و فقط در ذوق تماشای پدرم بودم«. 
الان که به آن روز و آن صحنه فکر می کنم هیچ دلیلی نه برای 
ــم پیدا نمی کنم. امــا همین که آن روز را  ــرای ذوق اصــرارهــا و نــه ب
با جزئیاتی دقیق به خاطر دارم یعنی به حتم برایم روز مهمی 
بوده. بعد از یادآوری این خاطره برنامه ها را طوری تغییر می دادم 
که بتوانم حداقل یکی در میان به درخواست های پسرم پاسخ 
مثبت بدهم و در برنامه های مدرسه شرکت کنم. بعد متوجه 
ــدن پسرک ذوق  ــرای دی شــدم هــر وقــت مـــی روم مــدرســه مــن هــم ب
دارم و خب این چندان طبیعی به نظر نمی رسد که برای بچه ای 
ــوده و چند ســاعــت بعد هم  کــه چند ســاعــت قبل تــوی خــانــه بـ
دوبـــاره قــرار اســت بــرگــردد خانه دلــم بــلــرزد! وقتی که تــوی حیاط 
یا راهــرو مدرسه میان چندصد جفت چشم، دنبال چشم های 
خودم می گردم و ناگهان چشم پسرک به من می افتد و از شادی 

ــرق مــی زنــد و مــن را بــا انگشت بــه دوســت  ــاری اش ب ــ ــن ــ ک
ــد نشان می دهد، همان ذوق  بی دلیل بیست  چــن و 
مــی کــنــم ســال پیش مــی آیــد ســراغــم و بــه ایــن فکر 
خیلی چیزها در این جهان دلیل خاصی 
ندارند و چه بسا دوست داشتن خودش 

دلیل محکمی برای بعضی چیزهاست.

 ذوق بیست و چند سال پیش

      صفحه 8

آ﹎ـ﹩
﹤︭﹇︀﹠﹞

۱۴
۰۳
۰۱
۲۹
۹

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد 
︣وژه ︑﹢︨︺﹥   ︎﹩﹛︀﹝ ـ﹠﹌ ﹫﹠﹩ از﹡︀ د︨︐︨︣﹩︫   ︨﹏﹢︑ و ﹤﹫︑
ز︣ ︨ـ︴﹩ ︋︧️ ︫ـ﹫︀︋ ﹩ را ︗ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ️︣م ﹝︴︣︱︣ت 
ر︲ـ︀ (ع) از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ ، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٤٠٣/٠٢/١٢ ︲﹞﹟ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ 
︋︀ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀ز﹝︀ن  ︑﹙﹀﹟ :  ٣١٣٠٥٢٤٣ -٠٥١  ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥  ﹡︪︀﹡﹩ 
: ﹝︪ـ︡ – ︠﹫︀︋︀ن ︫ـ﹫︡ ا﹡︡رز﹎﹢ – ورودی ︋︀ب ا﹜︖﹢اد ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی 
- ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ ﹁︣و︫ـ﹍︀ه ر︲﹢ی وا︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ح
,۱
۴۰
۳۰
۱۳
۲۲

آگهى مناقصه عمومى
                            شركت فولاد و چدن و ماشين سازى دورود  در نظر دارد 

نسبت به خرید ۵ تن قراضه حاوی ۳۵ درصد نیکل با آنالیز :
 Ni:≤35%  Cr: ≥23%  C:(0.3-0.5)%  S:≥2%  Mn:≥2% 

 از طریق مناقصه عموم� اقدام نماید.
  مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه:

 ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) .
از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل م� آید از تاریخ چاپ آگه� به مدت ۷ 
روز  به آدرس: لرســـتان - دورود - بلوار خاتم الانبیاء - شـــرکت فولاد و چدن و ماشـــین 

سازی دورود جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند. تلفن: ۰۶۶۴۳۲۲۳۰۶۳
شركت فولاد و چدن و ماشين سازى دورود 

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︀ده ١٣١ ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︭﹢ب ٠٨/٠٣/ ١٣٨٩ ﹨﹫︀ت وز︣ان ، ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ︮﹢رت ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رخ 
١۴٠٢/١١/٢٨ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ و ١۴٠٢/١٢/٢٠ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه و ︀︨︣ ﹝︡ارک ︑︧﹙﹫﹞﹩ ، ا︨︀﹝﹩ و ︨﹞️ ﹨︣﹉ از ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ 
و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه و ︋︀زر︨ــ︀ن ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋﹥ از ︑︀ر ١۴٠٢/١١/٢٨ ︋﹥ ﹝︡ت ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡ و ︋﹥ 

 : ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︫︣ح ذ
١. ا︧︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ ، ر﹫︦ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه                 ٢. ﹝︧﹟ ا﹁﹊︀ری ، ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه

٣. ︫︣ام ر﹁﹢﹎︣ان ، ︠︤ا﹡﹥ دار                                ۴. ︨︺﹫︡ ︮︊﹢ری ﹝︣ ، د︋﹫︣ و ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه
﹞ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ .۵︡ی ﹝﹆︡م ، ا﹝﹫︣ ︻︣ب ، ︨︺﹫︡ ﹅ ︋﹫﹟ ، ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه 

۶. ﹝﹞﹢د ︨︺﹫︡ی ﹝﹆︡م و ﹡﹍︀ر ︋︣ا﹝﹩ ا︨﹑﹝﹫﹥ ، ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه
٧. ︨﹫︡ه ︨﹞︀﹡﹥ ﹡﹢را﹩ و ︨﹫︡ ︀︊︵︀︊︵ ﹩︻︀︖︫ ︡﹝﹞﹩ ، ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩     ٨. ﹝︧﹟ ︵﹫︊﹩ ، ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

︀ ا﹝︱︀ء ر﹫︦ ﹨﹫︀ت  ﹠﹀﹩ ، ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝﹊︀︑︊︀ت اداری و اوراق ︻︀دی ا﹡︖﹞ــ﹟︋  ︣ا︋ــ︣ ﹝﹢اد ١٩ و ٢٢ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا﹡︖﹞﹟︮   ︋ ً︀ ︲﹞﹠ــ
 ︉﹢︭︑ ﹤︋ ﹤﹋ ︡آور︺︑ ︀دار و ﹇︣ارداد﹨︀ی︋ ﹩﹝اوراق ر︨ــ ، ﹩﹛︀﹞ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د ﹟﹝︖﹡ا ︣﹞ ﹤︋ ر﹢﹝﹞ ، ︣﹫︋د ︀ ︣ه︡﹞
﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ر︨﹫︡ه ︋︀︫﹠︡ ، ︋︀ ا﹝︱︀ء ر﹫︦ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه و ︠︤ا﹡﹥ دار ︀ د︋﹫︣ و ︠︤ا﹡﹥ دار و ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︊︣ 
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹤ورود ﹅ ︤ان﹫﹞ ︡رخ ١۴٠٢/١١/٢٨ ﹝﹆︣ر ﹎︣د﹢﹞ ︨︦﹢﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︋﹢︭﹞ ︉︗﹢﹞ ﹤ ﹢د . ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ︠﹢ا﹨︡︋ 
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝︊﹙︼ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل در︀﹁️ ﹎︣دد .                                                      ︨️﹢︱︻ ﹅ ︀ل و︣دد ﹝︊﹙︼ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ر﹎ ﹩﹞ ️﹁︀︀ر در ︋ــ︣ای ــ﹉︋ 

︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩︻︀﹝︐︗︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︺︑ ️︣︡﹞ ️︨︣︎︨︣ -ر﹢︎ ﹩︐﹝﹊ د﹢﹝﹞ ف
/۱
۴۰
۳۰
۱۳
۳۵

آ﹎﹩ ︔︊️ و ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︐︀︋︀ت ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر﹎︣ی ﹝︖︣︀ن ︮﹠﹥ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی


